
دین پژوهیتخصصی فلسفه دین، الهیات و ومجله علمی/ راسفا
1395پاییز و زمستان / 4شماره / دومسال 

هاي کلامی، فلسفی و عرفانیدر اندیشه» نورِ خدا بودنِ آسمان و زمین«تحلیلِ 
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یدانشگاه خوارزمدانشیار فلسفه 

چکیده
آیۀعبارات بیان فرموده،ترینلطیفترین حقایق را در قرآنی که عالیالهام بخشِاز جمله آیات

آیۀ صدرِ این.است) 35/نور( »...فیها مصباحهمثَل نوره کمشکو،نورالسموات والارضاالله«شریفۀ
خدا نور ن مثالِ بیاو ذیلِ آن بهو زمین است،هاآسمانراقی که خدا نور شریفه به بیان این حقیقت

دوازده رأي ارایه حدود شریفهۀیر و تبیین صدرِ این آیعالمان و مفسران در مقام تفس. اخته استردپ
دست توان به چهار رأي عمدهمی،یکدیگربهآنهااز رجاع برخی ابا بررسی این آراء و نیز .اندکرده
است؛ سوم، خدا و زمین هاآسمانهادي اهلِخدا دوم، زمین است؛و هاآسمانخدا منور اول، : یافت

هریک از این آراء با برخی مبانی .و زمین استهاآسمانخدا ظهورِچهارم، ووجود وجودها است؛
مبانیِبا نظر درطرح هریک از این آراء بهمقالهما در این.کلامی، حکمی و عرفانی سازگار است

رأي ارجح را که به تبیینِ ،تطبیقی آراءرسیِ برو عرفانی آنها پرداخته و آنگاه با نقد وکلامی، حکمی
.نماییم، ارایه میشودجاع میاراخیر 
.منور، هادي، وجود، ظهورآسمان و زمین،،االله، نور:هاي کلیديواژه

).a.shirzad110@gmail.com(26/8/1395: و تاریخ تایید30/7/1395: تاریخ دریافت. 1
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مقدمه.1
تریناز جمله مهم) 35/نور...(اللَّه نوُر السماوات والْأرَضِ مثَلُ نوُرهِ کمَشْکاَةٍ فیها مصباحشریفۀآیۀ 

صدرِ این آیه به این حقیقت عالی که خدا نور . ستبخشِ حکمی و عرفانی قرآن کریم اآیات الهام
رو که به از آناین آیهصدرِ.نورخدا پرداخته استن است، و ذیلِ آن به بیان مثَلِو زمیهاآسمان

. تی اهمیت ویژه داردناخشاز نظر جهان ،پردازدمی) و زمینهاآسمان(تبیینِ نسبت خدا و جهان 
ربط و : کهدارد میتوان چنین تصویر کرد که کسی این پرسش را به محضر قرآن کریم عرضه می

خدا نورِ : شنود کهچنین مینسبت خداي متعال با جهان چگونه است؟ و آنگاه پاسخ قرآن کریم را 
ست و درعین شود، کوتاه، محکم، و روان امیاین پاسخ، چنان که ملاحظه.و زمین استهاآسمان

رین قرآن کریم ندارد، به مفسصکه البته اختصاکشفینیست؛ شرح وکشف نیاز از شرح وحال بی
در حکیمان، و عارفانو بیش از آنها،متکلمین،ناظر به بحث جهان شناختی است،رو کهبلکه از آن

نیز همچون غزالی و ملاصدرا اند، و برخی ختهخود بدان پرداکتب کلامی، حکمی و عرفانی
آیه تر از ما در مقام فهم عمیق.اندباره این آیه شریفه به رشتۀ تحریر درآوردههاي مستقلی را دررساله

هاي و آنگاه با برخی پرسشاصلیطور مشخص با دو پرسش، بهاللَّه نوُر السماوات والْأرَضِشریفۀ 
:پرسش اصلی عبارتند ازدو. مروبرو هستیفرعی

مقصود از آسمان و زمین کدام است؟،نیزو مراد از نور در این آیه شریفه چیست؟.1
بهرهنوعی مجاز است و یاحمل است؟ آیا اینبه چه نحوبر خداوندو زمینهاآسماننور حملِ .2

است چیست؟حمل ك ایناگر بهره از حقیقت دارد، آن حقیقت که در واقع ملاوحقیقت دارد؟ازاي
و ي آیه شریفه، هاهواژسیبه مفهوم شنانخستهاي فوق،در مقام پاسخ به پرسشما دراین مقاله

آنگاه به ارایه گزارش کلی آراء دانشمندان در تبیین آیه و ارجاع آنها به چهار رأي عمده، و سپس به 
نهایت بهو درپردازیممیرسی هریکطرح هریک از آراء با نظر در مبانی و ادله آنها و نقد و بر

.هاي آن خواهیم پرداختبررسی تطبیقی آراء و ارایه تبیین ارجح با ذکر دلایل و پاسخ به نقد
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در لغت و اصطلاحي آیههاواژهاهیم مفتوضیح .2
گوید اصح آن است قاموسصاحب .تعالی استبراي خداوند تبارك و) علمَ(واژه االله، اسم خاص: االله

اش حذف شده و الف و لام بر بوده که همزه»إله«اند اصل آن برخی گفته.استمشتق ه علمَ غیرک
همان معبود »مألوه«إله در معناي اسم مفعول . ته استآن وارد شده و به خداي سبحان اختصاص یاف

به معناي » أله«گفته شده این واژه از ماده نیز. چون مألوه و معبود است،اندرا االله گفتهاست و خدا
ها در صورت معناي آن چنین خواهد بود که حق تعالی، ذاتی است که عقلاست، در این»تَحیر«

است که واو به همزه تبدیل شده »وله«از ماده آن گفته شده همچنین. متحیرندشناخت او حیران و 
خداوند محبوب همه است واند که هر مخلوقی واله خداونداست و خداوند را از آن رو بدان نامیده

، به معناي احتَجب است و اشاره بدین »یلوهلاه«اصل آناند کهبرخی نیز گفته. مخلوقات است
).103/انعام(لاَ تُدرکُِه الْأبَصار وهو یدرِك الْأبَصار:مطلب دارد

،دلالت آن بر صفات کمالیاالله، علاوه بر آنچه گفته شد، بر همه صفات کمالی دلالت دارد، لیکن
شود، صفت براي دلالت التزامی است، زیرا همه اسماء حسنی و افعالی که از این اسماء انتزاع می

شود ؛ ولی گفته نمی...وان است، خدا رحیم است،خدا رحم: شودشود و مثلا گفته میواقع میخداوند
له االله به دلالت التزام جامع همه صفات لذا لفظ جلا.حیم چنین صفتی دارد که االله استرحمان یا ر
؛ 6:340، ج1375طریحی، ؛83:ق1412، راغب؛13:467جق1404منظور، ناب: نک(کمال است

االله هو : فیض کاشانی با تلقی فلسفی آورده است).28: 1، ج1374طباطبایی، ؛97: 1، ج1367قرشی، 
ابن در تفسیر منسوب به).33:همان(هیهالوجود البحت الخالص البسیط المنزه عن الترکیب و الما

،باعتبار اتصافها بالصفاتلا،االله اسم للذات الالهیه من حیث هی هی علی الاطلاق: استآمدهعربی 
اسمه تعالی من حیث الذات : سید حیدر آملی گوید.)6: 1جق،1422ابن عربی،(اتصافهاو لاباعتبار لا

من الاسماء و ...اسم االله جامع: و نیز گوید) 551: 1368یدر آملی، ح(والاطلاق والوحده هو االله فقط
االله اسم للذات الواجب الوجود : اندارایه کردهمتفاوتتا حدوديتعریفیبرخی ). 562: همان(الکمالات

باعتبار مقام ظهوره الذي هو مقام المشیه و هی اضافته الاشراقیه الی الاشیاء و هی فیضه و فعله و 
العنوان غیب محض لااسم له ولارسم و الذات الاحدیه بدون هذاانّسط علی الاشیاء ونوره المنب

).119: 3، جق1408گنابادي، محمد،( خبر عنه و لذلک سمی فی الاخبار بالعمیلا
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ها را کند و سپس به واسطه آن سایر دیدنیروشنایی، کیفیتی که باصره نخست آن را ادراك می: نور
به عبارت دیگر کیفیتی که به ذات خود روشن و ظاهر است و موجب آشکاري و ظهور سایر . بیندمی

نیز گفته شده اصل نور تنزیه و تصفیه باشد مثل إمرأه نوار، نساء نور که براي .شوداشیاء دیدنی می
ولو آن ،ندالاسرار آمده که نور آن است که غیري را روشن کدر کشف.رودزنان پاکدامن به کار می

، کنند، و آیینه و آب نور نیستندآفتاب و ماه نورند که غیر را روشن می.ه نفسِ خود روشن نباشدکه ب
نور دنیوي . بر دو گونه دنیوي و اخروي استنور .ر غیر نیستندزیرا گرچه به ذات خود روشنند اما منو

و قسمی محسوس و نور عقل، مثل نور قرآن ،قسمی معقول به چشم بصیرت است. بر دو قسم است
یسعى نوُرهم بینَ :در قرآن آمده استنور اخروي باره و اما درخورشید و ماه؛به بصر است مثل نور 

ِیهمدَیا حقیقت ثانوي به هر چیزي که موجب ظهور بدین ترتیب واژه نور به استعاره ).12/حدید(أی
را آشکار مثل نور عقل که معقولات ،دچشم ظاهر نباشمرئی بالو آن چیزچیزي شود به کار رفته، و

مصداق نورشمرده شده است، زیرا وجود و هستی هر چیزي موجب ،»وجود«با همین تحلیل . کندمی
و بر آنند که حق تعالی نورالانوار اند حکماي اشراق نور را بی نیاز از تعریف دانسته.ظهور آن است

.ه غیر در مرتبه علم و عین استاست که ظاهر به ذات و ظاهر کنند
، )10/مائده(، قرآن)46/احزاب(، پیامبر)257/بقره(ایمان،)23/انعام(روایات از هدایت الهیدر قرآن و

»نور«به عنوان ) االله فی قلب من یشاءالعلم نور یقذفه(، علم و دانش)انتم نور الاخیار(امام معصوم
، ص 2ج،م1996؛ تهانوي، 505: 3، ج1375؛ طریحی، 828: ق1412راغب، :نک(یاد شده است

).471: 14، ج1374؛ مکارم، 542: 6، ج1371میبدي، ؛ 172: 15، ج1374؛ 1731
و هر چیزي نسبت به مادون خود سماء سماء هر چیز بالاي آن است . سماء مشتق از سمو است:سماء
وینزَِّلُ منَ السماء «آیه در تفسیر. شودبه بالاي اسب، سقف هرچیز، سقف خانه سماء گفته می. است

َردنْ با میهالٍ فنْ جِبصحیح است، اند منظور از سماء، ابر است و نامیدن ابر به سماءگفته) 43/نور(» م
لذا هر چیزي که داراي وصف سمو و علو باشد، سماء نامیده .ن حاصل استزیرا مفهوم سمو در آ

ترین نزدیکوسماء دنیا همان فضایی است که ستارگان بالاي سر ما در آن قرار دارند .شودمی
-گانه از عالم اجسام و مادیاتي هفتهاآسمان. آیدگانه به شمار میي هفتهاآسمانآسمان به ما از 
گاه مراد از سماء، عالم ملکوت و روحانی است که آن هم هفت . الاي دیگري استاند که هریک ب
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چون از نظر علو مرتبه و احاطه به زمین شبیه به ،انداش را آسمانی دانستهمرتبه دارد و هر مرتبه
ابن منظور، : نک(آسمانند که آن نیز نسبت به زمین مرتفع است و زمین را احاطه کرده است

: 1، جم1998غیم، دسمیح ؛5:218، ج1360مصطفوي، ؛427: ق1412؛ راغب، 398: 14ج،ق1414
).590: 17، ج1374؛ طباطبایی، 640
گاه، مقصود جاي معینی .کنیمآسمان، پایین هر چیز، کره زمین که ما در آن زندگی میمقابلِ: ارض
نیز . شودبر مسکن، محل، قریه، بلد نیز اطلاق می). 21/مائده(» قوَمِ ادخلُوُا الْأَرض المْقَدسۀَیا «: است

َُّ الَّذِي «آیه شریفه . شودبه همه عالم مادیات در مقابل عالم ملکوت و روحانی، ارض گفته می ا
دلالت دارد که خداي متعال هفت آسمان ) 12/طلاق(» خَلَقَ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُنَّ 
ممکن است مقصود از سماوات، عوالم .زمین سافلی است،بلند مرتبه را آفرید و در مقابل هر آسمان

اي از عالم مادي نسبت به اي که هر منظومهروحانی و مقصود از زمین عوالم جسمانی باشد به گونه
:نک(اي که متعلق آن است سماء باشدبت به منظومهو هر عالم روحانی نس،اش زمینعالم روحانی
).67: 1، ج1360؛ مصطفوي، 73: ق1412؛ راغب، 111: 7، جق1414ابن منظور، 

آراء پیرامون االله نور السموات والارضکلیگزارش.3
کی از نظرات گوناگون و متعدد در تبیین و تفسیر االله نور السموات و الارض، حامجموع آراءملاحظه 

:به شرح زیر استءاین آراگزارش.است
درخشان، و طول آن هفت وجب است، از مشِ، نوري درخشنده، همچون شخداوند نور است. 1

!هاي خودشوجب
چون اصل نور به یعنی خداوند منزه از هر عیب و نقص است،،و زمین استهاآسمانخداوند نور . 2

.تنزیه و تصفیه استمعناي 
اند فلانی شمس البلاد و که گفته، چنانو زمین است، بر سبیل مدح استهاآسمانخداوند نور .3

.نورالقبایل است
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و زمین هاآسمانو زمین است و نور هاآسمانیعنی صاحب نور ،و زمین استهاآسماننور خداوند.4
و جود و .یعنی داراي جود و کرم است،د و کرم استشود فلانی جواز اوست، همان طور که گفته می

.کرم از اوست
.و زمین استهاآسمانیعنی خداي تعالی عالم به ،و زمین استهاآسمانخداوند نور .5
.و زمین استهاآسمانیعنی خداوند خالق ،و زمین استهاآسمانخداوند نور .6
به نحو و زمینهاآسمانتدبیر کننده ناظم و خداوند یعنی،و زمین استهاآسمانخداوند نور .7

.احسن است
ماه و ن و زینت دهنده است، آسمان را با خورشید ویعنی مزی،و زمین استهاآسمانخداوند نور .8

.زمین را با انبیا و علما زینت داده است
.و زمین استهاآسماندهکننیعنی خداوند منوّر و روشن،استو زمین هاآسمانخداوند نور .9

.و زمین استهاآسمانیعنی هادي و هدایت کننده اهل ،و زمین استهاآسمانخداوند نور .10
در (و زمینهاآسمانو هستیِ یعنی خداوند، وجود وجودات،و زمین استهاآسمانخداوند نور .11

.است) مقام فعل
و زمین هاآسمانو زمین، و هاآسمانخداوند، ظهور یعنی ،و زمین استهاآسمانخداوند نور .12

؛ 385: 23ق، ج1420؛ فخر رازي، 224: 7، ج1372طبرسی، : نک(خداي سبحان است مظاهر
؛ 3:242، جق1422زمخشري، ؛107: 4ج،ق1418بیضاوي،؛141: 14، جق1408، ابوالفتوح رازي

ابن ؛290: ،3، ج1362لاهیجی، ؛ 374: 4، ج1366، ملاصدرا؛43: 8ج، ق1420حیان اندلسی؛ ابو
).471: 14، ج1374کارم، ؛ م171: 15ج،1374طباطبایی، ؛57: 2، جق1422،عربی

اند که خداوند نور است، چون آنها بر این عقیده. از آنِ مشبهه استاز مجموع این آراء، نظریه نخست
بدرخشان، ومشِشجب است از وج25: 8، ج1325جرجانی،:نک(!هاي خودشطول آن هفت و .(

را به دو دلیل رد و آنبه نظر مشبهه اشارهفخررازي. روشن استباطل و سخیف بودن این نظر
االله «که در همین آیه، و دوم آن»یءمثله شّکّیسلّ«: فرمایدقرآن کریم میکه نخست این:کرده است

که ذات خدا، ، صریح است در این»مثََل نوره«، عبارت »...نور السموات والارض مثلَ نوره کمشکوه
دلالت )1/انعام(»جعلَ الظُّلُمات والنُّورو«یه نیز آ.نفسِ نور نیست، بلکه نور به آن اضافه شده است
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). 378: 23، ج1420رازي، (دارد که نور، مجعول خداوند است، پس محال است که خداوند نور باشد
روشن است که سخن فخر رازي در مقابل مشبهه درخصوص نفی نور بودنِ خداوند به معناي نور 

جسم است نه مانند اند خداوند نور است نه مانند نورها، وفتهنیز گروهی از مجسمه گ.حسی است
زیرا وقتی . که خلاف عقل و نقل است، متناقض استبر ایناضح است که این سخن علاوهو. هاجسم

شود نه و وقتی گفته میشود شود خدا نور و جسم است، نور و جسم بودن براي او ثابت میگفته می
به ). 256: 13، ج1364قرطبی، (!شودر، نور و جسم بودن از او نفی میهاي دیگها و جسممانند نور

. هر روي این سخنان چیزي جز تناقض و مهمل گویی نیست و ارزش طرح و بحث ندارد
که مورد توجه بیشتر چهار رأيباشند و در نهایتقابل ارجاع به یکدیگر میمذکوراما برخی آراء

ر نومخداوند.1:چهار نظریه اخیر استاین چهار نظر همان.مطرح استیز قرار گرفته،صاحب نظران ن
موجودات خداوند وجود.3و زمین است؛هاآسمانخداوند هادي اهل .2؛ و زمین استهاآسمان

نقد هریک از این آراء در ادامه بررسی وطرح و .و زمین استهاآسمانخداوند ظهور .4است؛ و، 
.د آمدخواه

.و زمین استهاآسمانر خداوند منو:السموات والارضنوراالله.4
ذو نور ،و در اصلنخست آن که مضاف حذف شده:و تقدیرِ نورالسموات دو وجه آمده استدر إعراب

إن اصبح «، و دوم آن که مصدر به جاي اسم فاعل آمده است مانند استالسموات والارض بوده
جاي منور نور به بر اساس این وجه، . است) غائر( در اینجا به معناي اسم فاعل، که غور»ماءکم غورا

در تقدیر نصب بوده و معناي آیه چنان که از ابی عالیه، »سموات«، حقیقی نبوده و نشسته و لذا اضافه
، 1372طبرسی، :نک(و زمین استهاآسمانحسن و ضحاك وارد شده، آن است که خداوند منور 

فخررازي نیز آورده که ازجمله معانی ذکر شده براي االله نور السموات، آن است که خداوند ).7:223ج
که خداوند اول آن:اندگوید در این قول سه وجه آوردهوي سپس می. و زمین استهاآسمانمنور 

را با ، هردوزمینآسمان وکه خداوند ا انبیا روشن ساخته است، دوم آنآسمان را با ملائکه و زمین را ب
،با خورشید و ماه و ستارگانکه خداوند آسمان راستارگان روشن کرده است و سوم آنو ماه وخورشید

شود که ملاحظه میطورهمان). 23:379ق، ج1420خررازي،ف(و زمین را با انبیا زینت داده است
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را زیر مجموعه معناي منور )و زمین را زینت داده استهاآسمانخداوند (فخررازي معناي مزین
معنوي و نور )خورشید و ماه و ستارگان(معناي نور را اعم از نور ظاهري طرف دیگرقرارداده و از

االله «: بر آن است که معناي االله نور السموات و الارض آن است کهیزمیبدي ن.دانسته است) انبیا(
نان و دوستان، مصور اشباح است و منور ارواح، ها بر مومو زمینهاآسمانروشن کننده ر ومنواست

، و قوام همه بدوست، بعضی ظاهر و بعضی باطن، ظاهر راهمه نورها ازوستجمیع الانوار منه، و
اجا، و باطن را گفت أفمن شرح االله صدره للاسلام فهو علی نور من ربهگفت وجعلنا سراجا وه «

سپس نور ظاهر را نور شمس و قمر، و نور باطن را نور توحید و وي). 542: 6، ج1371یبدي، م(
کسوف و خسوف غروب و بینور معرفت را برخلاف نور ظاهر بیو آنگاه ،معرفت معرفی کرده

،برشمرده و سپس به طرح مراتب نور باطن که منازل راه شریعت و مقامات عامه مومنان است
در این است که ،انددانستهرمنورا به معناينورآنها نیز ه کیدیگرانبا میبديتفاوت.پرداخته است

که دیگران استعمال نور در معناي دانسته و حال آنکننده منور و روشنرانورمعناي حقیقیمیبدي 
روشن حقیقت نور هر آن چیزي است که میبدياز نظرکهگذشتپیش از این .دانندر را مجاز میمنو

روي میبدي قابل طرح فرا،این پرسش، البته.خودش روشن نباشدآن که به ذات غیر باشد، ولوکنندة
و اما یر اشیا خواهد بود؟ش روشن نباشد چگونه روشنی بخش سااست که اگر چیزي به ذات خود

ام نیست؛ زیرا آیینه که میبدي آورده است آیینه و آب را نور نگویند ولو اینکه به ذات خود روشنند، تاین
ظاهر و آشکار نیستند و حال آنکه نور به ذات چون سایر اشیا در صورت فقدان نور ز همو آب نی

البته از نظر میبدي نور علاوه بر نور .گردندخودش روشن است و بقیه اشیا با وجود نور آشکار می
.شودظاهري شامل نور معنوي نیز می

بهین آیهادر رامعناي نورانشمنداندبرخیچه دلیلبهاصولانماید کهاینک این پرسش رخ می
توان گفت یکی این است که ایشان نور را منحصر در نور آنچه در پاسخ میاند؟هر ارجاع دادمنو

حتی اند که امري عرَضی است و واضح است که خداي متعال منزه ازعرَض و ظاهري و حسی دانسته
دلیل و اما.و زمین استهاآسمانعرضَی نورِاند که خداي تعالی معطی جوهر است و لذا برآن رفته

مظهر غیر است و از همین رو حقیقت وجود آن است که گرچه معناي نور، ظاهر به ذات ویگرد
معنا چنین مصداق نور است، لیکن اگر معناي نور در االله نور السموات والارض را به وجود برگردانیم، 
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به عبارت دیگر لازم .ی االله عن ذلکلتعا! آسمان و زمین استد، بعینه، وجوخداوندکه وجودشود می
با آنها متحد شده باشد و وحدت وجود یااشد، وبو زمین حلول کرده هاآسمانآید که خداي متعال در 

منور ارجاع به همین جهت معناي نور در این آیه به. لازم آید و همه اینها در جاي خود باطل است
؛ 172: 15، ج1374؛ طباطبایی، 247: 9، ج1363؛ حسینی، 299: 9ج،1368قمی،:نک(گرددمی

).223: 7، ج1377قرشی، ؛475: 1372سبزواري، 
معناي نور، ظاهر به ذات و مظهر غیر که گذشت،چنانزیراو اما نادرستی دلیل اول آشکار است، 

! تا لازم آید که خداي تعالی همان نور حسی عرضی باشدحسی نیستو منحصر در نور عرضیاست 
االله نور السموات والارض، در تبیینِآیا ارجاع نور به وجود: یشتر استاما دلیل دوم شایسته تأمل بو

ما در مباحث بعدي به این مطلب . )تعالی االله عن ذلک(انجامد؟ به عینیت خدا و خلق میلزوماً
تحویلِ االله نورالسموات گرچهگوییم آن است کهالجمله میو آنچه در اینجا فیخواهیم پرداخت

براي و استو برخلاف اصلوالارض، به االله منور السموات والارض نادرست نیست، لیکن مجاز
.دانندمیلزوما به معناي اتحاد خدا و خلق،وجود را در این شریفهصدقِ نور براست که مفیدکسانی

و زمین استهاآسمانخداوند هادي :نورالسموات والارضاالله .5
اند، این است که خداوند هدایت تبیین دیگري که مفسرین براي االله نور السموات والارض ذکر کرده

لسموات والارض، آن عباس وارد شده که معناي االله نور ااز ابن. و زمین استهاآسمانکننده اهل 
).224: 7، ج1372طبرسی، (»موات والارض الی ما فیه من مصالحهماالله، هادي اهل الس«: است که

و موعظه و اندرز با آیات قبلی که بر انزال آیات الهی زیرا،اندبرخی مفسرین این معنا را ترجیح داده
ر ما بن خلوا من قبلکم و موعظه للمتقین؛ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذی(دلالت دارد 

شما آیاتی روشنگر فرستادیم، اخباري از کسانی که پیش از شما بودند، و موعظه و اندرزي براي 
پیوستگی و)یهدي االله لنوره من یشاء(همین آیه که ناظر به هدایت است اواخر نیز باو) پرهیزگاران

نیشابوري، غرائب ؛ 388: 23، جق1420رازي، ؛ فخر105: 18، جق1412طبري، : نک(سازگاري دارد
هاآسمانیعنی خداوند صاحب نور ،بر این اساس، االله نورالسموات والارض...). و؛193، ص5القرآن، ج

تشبیه هدایت به نور از ).385: 23، جق1420رازي، فخر(هدایت است ت و مراد از نور نیزو زمین اس
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و بالنجم«: در قرآن کریم آمده. طلوب استبه مآن جهت است که هدایت همچون نور سبب وصول 
.کنندها راه خود را به واسطه نور ستارگان پیدا میانسانبرحسب این آیه).16/نحل(» هتدونیهم

شبیه نور است و لذا اطلاق نور بر شود یابی انسان به مقصود میرو که موجب راههدایت نیز از آن
است که در آن روبه معناي هدایت بر خداي متعال ازلاق نور هدایت به نحو استعاره بوده و آنگاه اط

.اندنامیده)ابر( سحاب را) باران(چنان که مطرخوانند،مینام آن چیززبان عرب، گاه، اثر چیزي را به 
این اطلاق از و)نورااللهُ(است خوانده،هدایتی که از اوستورِخداوند خود را به نام نجا نیزدر این

و شدت است که عدل از اوستذوعدلرجل عدل، که به معناي رجل: یل آن است که گفته شودقب
شدت را و است که هدایت از اوست )هدایت(ذونورااللهبه معناي،االله نوررساند، در اینجا نیزآن را می

).154، ص6بروسوي، روح البیان، ج( رساندمی
شود که آدمی راه ظاهري خود را به واسطه نور خورشید شامل هدایت ظاهري می، و اما هدایت الهی

شود که آدمی راه سعادت خود را به شامل هدایت معنوي میو همکندو ماه و ستارگان پیدا می
؛ نجفی خمینی، 244: 18، جق1418زحیلی،: نک(یابد نور قرآن و نور انبیا میواسطه نور عقل و

.)14:93، جق1398
در قلمرو عقلی، عقل . ی، در دو قلمرو عقلی و نقلی مطرح استالهمعنوياصل هدایت، ر علم کلامد

دهد و آدمی را راهنمایی خوب و بد، و حسن و قُبح را تشخیص میصحیح و غلط، در محدوده خود،
کلامیاز نظر.گرددبرمیوجود انبیاءضرورت هدایت الهی در قلمرو نقلی به ضرورتاماو. کندمی

می دهر آنچه که آ. ء به نوبه خود تابع اصل دیگري به نام قاعده لطف استاثبات ضرورت وجود انبیا
و لطف بر خدا ضروري شود، و از معصیت او دور سازد، لطف نامیده میرا به طاعت خداوند نزدیک

طرف دن انبیا از لطف است، پس فرستا) و نیز امامان(وجود انبیاء . شوده نقض غرض میگرناست، و
).360:ق1421؛ سبحانی، 87: 1362لاهیجی، ؛349: 1407حلّی، : نک(خداوند ضروري است

یا نقلی، و خواه درخصوص انسان و یا در قلمرو عقلی وو اما از نظر فلسفی، اصل هدایت الهی، خواه 
خداي متعال، از آن رو که حکیم است، فعلِ.هی استحکمت و عنایت السایر موجودات، تابع اصلِ

نیاز است، در جستجوي هدفی براي خود رو که غنی و بیدهد، و از آنیت و هدف انجام نمیغابی
رساندن نحوه. از نظر فلسفی، رساندن هر موجودي به کمالِ لایقش استنیست؛ لاجرَم هدف الهی،
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تر، همان مخلوق تعبیه شده است، و به عبارت دقیقینش هر مخلوقی به کمال لایقش، در متن آفر
همان ،و این. رو به سوي غایت و کمالِ خود داردهر موجودي را چنان آفریده است کهخداوند 
: تایبسبزواري، ؛88: تایبن سینا، اب: نک(ست عامه الهی است که در متنِ تکوین جاري اهدایت

.استحقیقتی فراگیر و عمومی،الهیکریم نیز هدایتاز نظر قرآن ).40: 8، ج1376؛ مطهري، 123
ربنا الذي اعطی کل شیء خلقه ثم «: فرمایدمیاز زبان حضرت موسی علیه السلامقرآن کریم 

یعنی پروردگار ما آن کسی است که به هر موجودي آفرینشش را عطا کرد و آنگاه )50/طه(» هدي
و اما فرماید،این آیه شمول هدایت الهی را نسبت به همه مخلوقات بیان می.آن را هدایت نمود

ت از طریق وحی است مند نوعی هدایها، نیازنی، به دلیل برخی ویژگیانسان علاوه بر هدایت تکوی
.با فرستادن انبیاء آن را تأمین ساخته استکه خداي متعال

الارض، آید که ارجاعِ شریفه االله نور السموات ویاینک، بر اساس آنچه گفته شد، آشکارا به دست م
ۀید به آیؤسو مصحیح و درست است، زیرا این ارجاع از یکبه االله هادي السموات والارض، ارجاعی

ربنا الذي اعطی کل شیء خلقه ثم هدي است و از سوي دیگر مبرهن به تحلیل عقلی و فلسفیِ پیش 
ناظر به هدایت همه مخلوقات و عام و فرا گیر استه این ارجاع،به علاوه به دست آمد ک. گفته است

انسان هدایتاختصاصی بهلزوماًشود، ولیکنگرچه شامل هدایت انسان از طریق وحی میواست 
که خداوند هادي همه بدین معنا خواهد بود ،و زمین استهاآسمانخدا نور ، بدین ترتیب.ندارد

و هر موجودي در متنِ خلقتش رو به سوي غایتش آفریده شده استموجودات به سوي کمالاتشان
ربنا الذي اعطی«والارض، به نسبت آن با آیه برخی مفسرین در تبیین شریفه االله نور السموات .است

: 8، ج1383؛ قرائتی، 354: 1، جق1419صادقی، : نک(اندتوجه داشته»کل شیء خلقه ثم هدي
185.(

در روایات پیشوایان معصوم علیهم السلام نیز همین معنا براي شریفه االله نور السموات والارض ذکر 
ت درپاسخِ عباس بن هلال وارد شده است که آن حضر) ع(از امام رضا التوحیددرکتاب . شده است

و ؛»ماء و هاد لاهل الارضهاد لاهل الس«: االله نور السموات والارض سوال کرده بود، فرمودکه از
).155: تایبصدوق، (» الارضالسماوات و هدي من فیدي من فیه«: در روایت برقی آمده است

. لیکن دلالتی بر اختصاص ندارد، فرمایدو زمین اشاره میهاآسماناین روایت، گرچه به هدایت اهل 



1395پاییز و زمستان / 4شماره / سال دوم/ اسفار)18(

هدایت خاصه باشد که ،راد به این هدایتاگر م:علامه طباطبایی پس از ذکر این حدیث آورده است
اي از ، در این صورت کلام امام تفسیر آیه است به مرتبهگفتیم هدایت به سوي سعادت دینی است

معنا؛ و اگر مراد از آن هدایت عامه باشد که به معناي رساندن هر موجودي است به کمال لایق آن، 
از این نظر ما پس ). 198: 15، ج1374اطبایی،بط(شودمیدر این صورت با مطالب گذشته ما منطبق 

.علامه را خواهیم آورد

خداوند وجود وجودها است:االله نور السموات والارض.6
دیگري که از شریفه االله نورالسموات والارض ارایه شده است، مبتنی بر صدقِ مفهوم نور بر تبیین

ارجاع به االله وجود السموات والارضرض ،االله نور السموات والابر این اساس. حقیقت وجود است
ارایه اجمالی این .بدان خواهیم پرداختمواجه است کهبا برخی اشکالات، البته،این معنا. گرددمی

خلاصه.عقلی در مفهوم واژه نور استصدقِ مفهوم نور بر وجود، مبتنی بر کاوشی:نظر چنین است
ر در همه مصادیق محسوسِ آن مثل خورشید و ماه این تحلیل چنین است که بررسی مفهوم واژه نو

. کننده سایر اجسام است، دلالت داردبر کیفیتی که به ذات خود روشن و روشن... و نجوم و چراغ و 
واژه نور بر امور غیرمادي که به نفسِ خود ظاهر و بیشتري یافته وعمومیتبه تدریجآنگاه این معنا

آنگاه در . سازدمثل نور عقل که معقولات را روشن می،ده استشود، اطلاق شموجب ظهور غیر می
و مظهر آن رو که عین ظهور از آنرا وجود هر چیزيبیشتر به وسیله فلاسفه،تر، واي وسیعدایره
وجود همه وجودات امکانی، و به عبارت دیگر نور همه اندآنگاه گفته.انداست مصداق نور دانستهچیز 

نور محض و در حقیقتوجود صرف و هستی مطلق،فائض از واجب تعالی است که ،نورهاي امکانی
نتیجه گرفتند بر این اساساوست وهمه نورها از نورِها از وجود او ودهمه وجوو؛ استمطلقو نور

از جمله کسانی است که بر این نظرغزالی.که خداي تعالی وجود همه وجودها و نورِ همه نورها است
سایر وصدق آن بر خداي تعالیوباره واژه نوربه تفصیل درمشکاه الانواررساله در وي. ته استرف
آورده و آنگاه ی اضافاتبا برخفخررازي در تفسیرش گزارشی از آن را.بحث کرده استآیهطالبم

قواي ادراکی خالق عالمَ واین نظر که خدااین گونه ارایه کرده است که نظر غزالی بهداوري خود را
خر ف(تفاوتی ندارد یعنی هادي اهل السموات والارضنظرِ مختارِ اواین نظر با گردد واست، برمی
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واژه نور براي کیفیتی که از خورشید و ماه و آتش بربر حسب نظر غزالی).385: 23ج1420،رازي
گوید وي سپس می.وضع شده است،شودیات میئافتد و موجب آشکار شدنِ مرمیاجسامظواهر

اجسام مرئی با وجود نور براي یک فرد نابینا ظاهر نیستند، بنابر این روح و قوه باصره همچون نور 
روح بلکه بر نور ظاهري ترجیح دارد، زیراپیدایی یک چیز نقش اساسی دارد، وظاهري در ظهور و

ملاجرَکهگیرد نتیجه میچنینوي. که نور خارجی مدركِ نیستکننده است در حالیدرك،باصره
غزالی در ادامه .شود نابینا فاقد نور بصر استدر مقابل گفته میشود وبصر اطلاق میاسم نور بر نور

گوید انسان داراي بصر و نیز بصیرت است و بصیرت قوه عاقله است و هر دو موجب ظهور و می
را عقل پرداخته و هفت عیب و نقصعین با نورِي سپس به مقایسه نورِو.هر دو نورندپس؛ادراکند

کند کلیات را ادراك نمیکند،عین، خودش و ادراکش را درك نمیازقبیل اینکه نورِ(عین براي نورِ
غزالی . تبالا برده اسآن را تا بیست موردبا ذکر موارد دیگررازيبرشمرده است و البته فخر...) و

وي سپس با .عقلی در نور بودن اولی از ادراك بصري استادراك گیرد کهآنگاه نتیجه می
مثل نور خورشید نیاز دارد، چشم به نوري،طور که چشم ظاهر براي دیدنگوید همانتوضیحاتی می

انبیاء است و لذا قرآن، از دارد که همان کلام خدا و یمرشدي نعقل نیز براي ادراکاتش به هادي و
وي آنگاه در یک نظام طولی به ملائکه به عنوان معادن انوار عقول .نور و پیامبر، سراج منیر است

برین که مفید و معطی است، در نور بر آن است که در این سلسله طولی موجودانبیاء اشاره کرده و
گوید همه این نورها خواه حسی و خواه و آنگاه می.و دریافت کننده استستفیداز مسزاوارتربودن، 

ممکن، لذاته مستحق عدم است و ک به حسب مراتب خود، چون ممکن الوجودند، وعقلی، و هری
پس حق تعالی . شونداند و به اناره الهی روشن و آشکار میعدم، ظلمت است، پس جملگی مظلم لذاته

که پس از آن،آنهابه نور وجود ظاهر ساخت و بر،که در ظلمت عدم بودندآناست که همه را بعد از
اطلاق نور و بدین سان نور مطلق، خداوند است و.انوار معارف افاضه کرد،ل بودندجهظلمتدر

و زمین پر از انوار عقلی و حسی است که هاآسمانو بر سایر اشیاء مجاز است وبرخداوند، حقیقت
پس . که معدن همه نورهاستشوند، تا برسد به نور الانوارصادر میمراتب مادون از مراتب مافوق

الارضاالله نور السموات و: ، به تمامی، نور خداست و از همین رو خداي تعالی فرموده استاسوما
).380: 23، جق1420رازي، فخر(
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این رأي در اندیشه . جمله کسانی است که بر همین رأي و نظر استملاصدراي شیرازي نیز از
تشکیک وجودوجود، وحقیقتاصالت وجود، وحدتمبانی فلسفی.ده استتر ارایه شصدرا بسی قویم

سو قوام و استحکام و از سوي دیگر وضوح و روشنی بیشتري صدرا است، از یککه از آراء خاص ملا
دهد که نور محسوس توضیح مینخست، ،در تفسیر مستقل آیه نورملاصدرا. رأي داده استبه این
محسوس به حس نور لزوماًکهاما اینو،ه و مظهر لغیره است، نور نامیده شدهرو که ظاهر بذات- از آن

وي بر همین اساس بر . بصري و ظاهر کننده مرئیات مادي باشد، مدخلیتی در اطلاق واژه نور ندارد
مجرد بهواحد و اختلاف آن دو،آن است که وجود، مصداق معناي نور است و حقیقت نور و وجود

صدرا سپس در تبیین ملا. ور، نفسِ حقیقت واجب الوجود استکند که نو آنگاه تصریح میاستاعتبار
السموات والارض به منزله عبارت نورالانوار و رو زمین آورده است که االله نوهاآسماناضافه نور به 

هر وجود هرچیز عبارت از نوري است که به سبب آن، ماهیت آن چیز ظاوجود الوجودات است، زیرا 
. منشیء و مفیض انوار استذات نوري خویش، و به جعل بسیط،شود و خداوند است که بهمی

رف نظر از مفهوم که صاز جمله این. دهدی نیز تذکار میملاصدرا در ضمن بحث به ظرایفی حکم
شوند، جوهر و عرض حقیقی به متنِ وجود که به ماهیات ارجاع میجوهر و عرض در حکمت رایج

جوهر حقیقی همان وجود غنی و مستقل واجب تعالی، و عرض حقیقی همان وجودات . گرددبرمی
نکته دقیق دیگري که ملاصدرا ! وابسته و تعلقی است که تعلق و وابستگی عین حقیقت آنها است

شود و جز به مشاهده حضوري براي انسان ظاهر نمی) وجود(شود این است که حقیقت نور مییادآور 
ملاصدرا در اسرارالآیات ).352: 4، ج1366صدرا،: نک(ارایه آن ناتوانندی و ذهنی ازحصولمفاهیم 

» ...ثلاثه الا هو رابعهمن نجويممایکون«االله نورالسموات والارض را در هندسه آیاتی نظیرِ شریفه
ما معکم اینهو«؛ ]نهاستهیچ نجوایی بین سه نفر نیست مگر این که خدا چهارمی آ[، )7/مجادله(

،)85/واقعه(» نحن اقرب الیه من حبل الورید«؛ و ]او با شما است، هر جا که باشید[، )4/حدید(» کنتم
.پردازدبه تبیین شریفه مییهدو سومنظري؛ قرار داده و آنگاه از]و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم[

د و البته همه چیز و کل الاشیاء بودن خداون.یابیممینگریم او را همه چیز وقتی به خدا میسواز یک
برهان .او همه چیز است ولی هرگز چیزِ خاصی از چیزها نیست،به نحو بساطت و احدیت ذاتی است

چیزها باشد ترکیبِ دارایی و ناداري، وجود و عدم حق تعالی فاقد چیزي از مطلب این است که اگر 
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او با یمبینمیکنیم، ی از سوي دیگر وقتی به مخلوقات نظر مو اما.شود که محال استحاصل می
که خداوند در دو سویه، آن است ملاحظۀتفاد از اینمس.است و هیچ چیز از او خالی نیستهمه چیز

که با همه چیز معیت دارد و مقوم همه چیز است، مستغنی از همه چیز و برتر و منزه از همه عین آن
االله نور السموات والارض را از وان شریفۀتبر این اساس می).35- 1360:37ملاصدرا، (آنهاست

یعنی ،و زمین استهاآسمانیک طرف ناظر به مطلب نخست دانست و چنین گفت که خداوند نور 
حق تعالی در مرتبه ذات، واجد نور و حقیقت همه وجودات و مخلوقات، به نحو بسیط، است و از طرف 

و زمین است یعنی هاآسمانرا ناظر به مطلب دوم دانست و چنین گفت که خدا نور توان آن دیگر می
اشاره بیان علی علیه السلام به هردو مطلب .را دیدتوان خداخدا با همه چیز است و در همه چیز می

خداوند با همه [، )1نهج البلاغه، خطبه(»مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله«: دارد
علامه طباطبایی .]اما گسسته از آنها نیستآنها نیست و غیر از همه چیز است،مقارنچیز است، اما 

او ظاهر . ترین مصداق نور استخداي تعالی کامل،به بیانِ علامه. نیز همین رأي را ارایه کرده است
مطلب را از دو مه علا. یابدظهر ماسوي است و هر موجودي به وسیله او ظهور و وجود میبالذات و م

که خداي تعالی که ظاهر بالذات است براي هیچ موجودي نخست این. استاین آیه استفاده کرده 
عامی که با وجود هر چیز مساوي است همان رحمت عام الهی که این نور و دوم این. جهول نیستم

، استاو زمین، کل ماسوهاآسمانروشن است که منظور از . )172: 15، ج1374باطبایی، ط(است
: 1372سبزواري، (اندلیکن حکیمانی سماوات را ناظر به مجردات و ارض را ناظر به مادیات دانسته

475.(
دشواري فهم این تبیین پوشیده .پیش از این گفته شد این تبیین با برخی اشکالات مواجه است

ه بر مبناي این نظر ن است کاشکال اصلی ای. و موجب برخی شبهات و اشکالات شده استنیست
جلالۀو زمین بر لفظهاآسمانو زمین، وجود آسمان و زمین است و آنگاه وجودهاآسماننور ازمراد

موجودات با نتیجه آن که خداوند. محمول استاالله حمل شده است و معناي حمل، اتحاد موضوع و 
).تعالی االله عن ذلک(!متحد است

صداق نور است، و زیرا پس از این که معلوم شد وجود م. دقیق نهفته استعمیق و فهمِپاسخ درتأملِ
که وجود هر چیز معلوم شد که خداي سبحان واجد همه چیز به نحو اعلی و بسیط است، و معلوم شد
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وندخدااولاًآید کهآنگاه به دست میاست،حق تعالی مفیض هر چیزي، وفایض از وجود حق تعالی
دي با هیچ چیزي از چیزها کهبسیدر مقام ذاتط و اَحقدس و د، متحد نیست و منجملگی فیض اوی

و.هیچ اسم و رسم و خبري از آن نیستالغیوبی که بگذریم از مقام غیبمنزه و برتر از همه آنهاست،
وجوداتی مستقل از خدا نیستند، بلکه وجود آنها عینِکه همان وجودات و مخلوقاتند،،فیض اوثانیاً

را حملمخلوقات به خداوند، نوعی ازیو ربطيپیوندهویت و همین با خداوند است؛ ربط و پیوند
. به حملِ حقیقت و رقیقت نامبردار است،در قلمرو علت و معلولکه در حکمت متعالیهکندتصویر می

،معلول و معلولعلت، حقیقت:کهعی اتحاد برخوردار است، و آن اینبر این اساس، علت با معلول از نو
حقیقت خداوند، و زمین است یعنی نور و وجودهاآسماند نور خداونبدین ترتیب،.رقیقت علت است

ما .حق تعالی استرقیقت فعلیِ،و زمینهاآسمانو زمین، و نور و وجود هاآسمانوجودنور وعلّیِ
اند، صرف نظر گري که حکیمان ارایه کردهکنیم و از تقریرهاي دیجا به همین پاسخ اکتفا میدر این

.نماییممی
لیکن. از این نظریه حاصل شده استي نسبتاً روشناینک با توجه به مجموع آنچه گفته شد، تصویر

ی، مثل ارجاع مفهوم انسان به ارجاع مفهومجاعِ نور به وجود، از قبیلباید توجه کرد که اربدین نکته
بلکه از با مفهوم وجود مرادف نیست؛) ظاهر بذاته و مظهر لغیره(ومِ نورحیوان ناطق نیست، زیرا مفه

االله بر این اساس شریفۀ. استبه مصداق، مثل ارجاع انسان به مصادیقشمفهومارجاعِقبیل
لیکن وجود االله وجود السموات والارض نیست، مفهومِبه،از نظر مفهومینورالسموات والارض

لذا تبیینِ مذکور براي آیه شریفه از نوع وباشدنور السموات والارض میداقِمص،السموات والارض
. قی که البته عام و فرا گیراستمصدا،استمصداق تبیین به

و زمین استهاآسمانظهورِخداوند: السموات والارضاالله نور.7
السموات ظهوراالله: ایه شده، عبارت است ازتبیین دیگري که براي االله نورالسموات والارض ار

بهترین مثال .تاسظهر استوارو مظاهررابطهبهخدا و خلق رابطهارجاعِاین تبیین بر.والارض
دروقتی چیزي. استآنصورتعکس و و شیء یکمثالِظهر،رابطه ظاهر و مبراي تصویر سازيِ

این صورت چیزي جز. دگردمی، متجلی و ظاهراز آن منعکسصورتیگیرد،برابر آیینه قرار می
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از . مرتبه ظهور و نمودهمان شیء است در ، بلکههمان شیء نیستانعکاس، جلوه، ظهور و نمود
ر که وقتی طونگرد، همانمیشیءبه خود آن تاًحقیقنگرد،رو وقتی کسی به آن صورت میهمین

نگرید، و یا وقتی کسی به میرا در آن صورتخودتانحقیقتاًنگرید،شما به صورت خود در آیینه می
این بدان معنی است که عکس و . نگردمیدر آن عکسماه راحقیقتاً نگرد،عکس ماه در آب می

را آنتر فانی در حقیقتی هستند کهد و به عبارت دقیقنصورت جز نمایاندن و نشان دادن شأنی ندار
دهد و نوعی از حمل ز اتحاد را شکل میرمزِ نوعی ااست کهفناي مظهر در ظاهرهمین.نمایانندمی

و ،سواز یکاختلافی به وجه،محمولو از آنجا که در هر حملی، بین موضوع و.سازدرا محقق می
وجه نمود بودنِ مظهر، ظاهر وحقیقت بودنِاتحادي از سوي دیگر نیاز است، در این حمل،وجه

مظهرۀملاحظبا این فنا است که . دهدمان میاتحاد را ساوجه،اختلاف، و فناي مظهر در ظاهر
آیینه ی که در صورتمثلاپی کهدرهاي پیو در این مورد، فرض صورت.ظاهر استۀحقیقتاً ملاحظ

.کندمنعکس شود، تفاوتی ایجاد نمی... است، در آیینه دوم و آنگاه از آیینه دوم در آیینه سوم واول 
آنها یا چنان است که:بیرون نیستحالاز دو ه باشد،داشتهاورتآري، اگر کسی نگاه استقلالی به ص

عرضِ دردر عرضِ سایر موجودات و حتیوجوديآنها براي را از هویت صورت بودن خارج ساخته و
یا چنان است که آنها بین آنها نیست؛ وو حکایتی، که در این حالت، اتحادصاحبِ صورت قایل است

نمایاندن مظهربودن ودر این حال،. گیرددر نظر میدهند،را نشان میحقیقتیکه چیزي به عنوانِرا 
این، در نظر دقیق، . آنها خواهد بودذات، بلکه وصفذات و هویت آنها نبودهو نشان دادن عینِ

یک نمود و ظهورِ عینِهویت چیزيذات واما اگرو.سازداستقلال در ذات را براي آنها تثبیت می
نظر ،رواز اینخود را نمایانده است ونمود و ظهوردر این حقیقت باشد، جز آن نیست که آن قیقتح

نسبت خدا و خلق، نسبت ،عرفانیدر بینش گوییم میاکنون.استهمان حقیقت نظر به در مظهر،
ادنِ او شأنی خدا، ظاهر و ماسوي، مظاهرِ اویند؛ و مظاهر جز نمایاندن و نشان د. ظاهر و مظهر است

در هر و خداوند استخداوندهویت هر مظهر، نشان و نمودو ذات . ندارند، و فانی در حقیقت ظاهرند
حلول نکرده است، زیرا مظهر، ظرف و ظهرمدر خدا، .مظهري خود را نمایانده و نشان داده است

حقیقت هستیِ،نیست، زیرا خدانیز خدا با مظهر متحد هویت مستقلی ندارد تا خدا در آن وارد شود؛
مظهریت مقید آن حقیقت است و نمود، هرگز نه عینِ حقیقت است و نه توانِنمود،ظهرو م،مطلق
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در وندو خدااست خداوند اتظهور، همانراههویت مظ،با این همه. داردق بماهو مطلق رامطل
.ظهوراتش نمایان است

االله نورالسموات وشریفۀبنا بر طریقه عرفانیشود کهآشکار میتوجه به آنچه گفته شد،با اینک و 
نور و ظهور زیرا،مفهومی داردقرابتدلالت، و بلکه ،الارضواالله ظهورالسموات وضوح برالارض به

گوید نور به می،ابن عربی، پس از تعریف نور به ظاهر بالذات و مظهر اشیاء.یگرندقریب یکدمفهوماً 
و االله ،است، به اعتبار شدت ظهورش و ظهور اشیاء به اواسمی از اسماء خداوندطور مطلق 

) مادیاتعالمَ(اجسادو زمین) عالمَ مجردات(ر آسمان ارواحمظهِنورالسموات و الارض یعنی خداوند 
که معناي االله نور السموات نیز بر آن است سید حیدر آملی ).75: 2ق، ج1422عربی،ابن(است 

و زمین حقیقتاً هاآسمانو و زمین استهاآسمانظاهر در حقیقتاًاین است که خداي تعالیوالارض
او نیز آسمان را به ارواح، و زمین را به اجسام تعبیر ). 264و258: 1368یدرآملی، ح(مظاهر خداوندند

هیچ حیثیتی از خود ندارد و الوجود چونآورده است که ممکنامام خمینی ). 259: همان(کرده است
فانی در مبدء است، از این جهت در عین حالی که ظهور اسماءاالله است، خودش اسماءاالله است، 

نورالسمواتاالله:اوات و ارض، ظهور نور خداست، لکنسمکه نورِ عین حالیدر. فعلی استاسماءاالله
خود او باشد، لکن این ظاهر به طوري اوست، نه این است کهحالی که این ظهورِدر عین. و الارض

فانی در مبدء ظهور است و این موجود به طوري در مبدء خود فانی هست و هیچ نحو استقلالی ندارد 
شود االله نورالسموات و الارض میاز این جهت گفته . که این اوست و این ظهور فانی در اوست

جلوه کرده، متعلق معرفت واقع مینوریتی که در مظاهرشحق تعالی به میزانِالبته ).116: مانه(
غنینوري وحقیقتو اماو زمین است، هاآسمانو نورِ وجه خدا، نور خداوند استوجهآن نورِشود و

از ایننیست وظاهرذات خودش جز براي که وراء نور متجلی در مجالی و مظاهر است،مقام ذاتش
بزواري، س: نک(و زمین استهاآسماننور خداوند، و خداوند نورِین، نور نِورو زمهاآسمانرو نورِ
1372 :476.(

آملی، سید حیدر، : نک(دانندعرفاي اسلامی این رأي را مؤید، و بلکه مقتبس از قرآن و احادیث می
نیز خدا را ظاهر و . و نمود نداردو آیه، هویتی جز نشان ماسوا را آیه خواندهقرآن).325-257: 1368

هو : در عین حال باطن دانسته که بر ظهور خدا در مظاهر در عین علو خداوند از آنها دلالت دارد
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/ بقره(»فاینما تولوا فثَّم وجه االله«: نیز در قرآن آمده استتعبیر وجه خدا).3/حدید(الظاهر و الباطن
در . رد که از جمله آنها همین آیه االله نورالسموات والارض استآیات متعدد دیگري نیز وجود دا). 116

آتیو خلق به شیء و صورت مرو حتی تمثیل نسبت خدامتون روایی نیز شواهد بسیاري وجود دارد
).435: تایبصدوق، :نک(استه السلام صادر شداز امام رضا علیه

ملاحظۀ تطبیقی آراء و ارایۀ نظریه ارجح.8
االله ظهور االله نورالسموات والارض، بهآید که تبیینِبه مجموع آنچه گفته شد، به دست میبا توجه 

االله وجود مفهومی نور با ظهور، ارجح از تبیین ِ آن بهو بلکه وحدتالسموات والارض، به دلیل قرابت
ات والارض بهیعنی ارجاعِ االله نورالسمو،نظریه اولنیز این تبیین برخلاف. السموات والارض است

و اما نسبت این تبیین با تبیین دوم یعنی االله هادي . مجاز نیستمستلزم االله منور السموات والارض،
و هاآسمانو زمین، اخص از هاآسماناهلِ اهل السموات والارض، نسبت عام به خاص است، زیرا 

باشد، نسبت بین آنها تساوي ) ونه فقط اهلِ آنها ( زمین است، و اگر مراد، هادي السموات والارض 
و قرابت مفهومِ هدایت با ظهور نیز آشکار است، زیرا در متنِ تکوین، هدایت و ظهور عینِ یکدیگرند

مسألهاگر کسانینخست آن که.این تبیین از دو سو ممکن است مورد نقد واقع شودالبته.است
این. تبیین مخالف خواهند بودالتبع با اینمبناییِ ارجاعِ خلقت به تجلی و ظهور را صحیح ندانند، ب

و اما انتقاد دوم آن است که اگر در این .استو قابل دفاعدر جاي خود قابل بحث و بررسیارجاع 
االله ظهور السموات یعنی، زیرا بر اساس این تبیین. گرددنظریه دقت شود به نظریه اول برمی

و هاآسمانا با هرگز بین خدکهو با توجه به این،ظهور حق تعالی استو زمینهاآسمان،والارض
مظهرِ و زمین از ظهور خداوند، و خداوندهاآسمانآید که ظهور زمین عینیت نیست، به دست می

االله مظهرِ السموات والارض االله ظهور السموات والارض بهو بدین ترتیبو زمین استهاآسمان
خست را تشکیل بازگشت نور به منور است که تبیینِ ناز قبیلِر به مظهِظهورگردد و بازگشتبرمی

شود خداوند، وجود وجودها وقتی گفته مینیز جاري است، زیراسوم در مورد نظریه این انتقاد. دهدمی
ها از او همه وجود«در عبارت » از«دقت در حرف اضافه . ودها از اوستاست یعنی وجود همه وج

به همه موجودات است و ارجاعِ وجود به آن دارد که خداوند، وجود بخش بر، دلالت»است
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رازي در نقد سخن پیش از این گذشت که فخر. نیز از قبیلِ ارجاع نور به منور است»بخشوجود«
هادي اهلمطلب اشاره کرده و آن را به االله خالق وهمین بهنظریه سوم است، غزالی که قائل به

االله نورالسموات ۀهمه آراء در تبیین شریفة که جوهرحاصل آن.تحویل برده استالسموات والارض 
. گرددارجاع میالسموات والارض االله منوروالارض به

منور و موجِد و کهو آن اینشود کوتاه و البته دقیق استو اما آنچه در پاسخ به این اشکال گفته می
ن صحیح است، لیکدرست وطر و فاعل بودن خداوند همچون خالق و فامظهرِ بودن خداي متعال

که هیچ یک از توضیح این. حقیقتی علاوه بر خالقیت الهی استناظر به،االله نورالسموات والارضمفاد
االله و فناي آنها در حق بر حیثیت هلاکت ذاتی ماسويصریحدلالتی...خالق و ،موجِد،عناوینِ منور
هلاکت ذاتی ماسوا وناظر به بیانِ االله نور السموات والارض هآیۀ شریفمفادهکو حال آن،تعالی ندارد

مفاد این آیه متناظر با آیاتی مانند روایناز .استو ظهور حق تعالی در همه مظاهرفناي مخلوقات
الاول و هو«، )116/بقره(» االلهفاینما تولوا فثمَ وجه«،)88/قصص(» وجههالاکل شیء هالک«

شریفه را به منورالسموات والارض ارجاع آیهکسانی کهبر این اساس.است...و) 3/حدید(»الاخر
است، یگر را که البته در جاي خود صحیح و مضمونی د،خالیاشاصلیِواقع آیه را از مفاددر اند،داده

.قرار دارد) 62/مرز(» االله خالق کل شیء«اند، مضمونی که در ردیف آیاتی همچون در آن قرار داده
نیست، بلکهکه آنچه در این شریفه مورد نظر است، ارجاع نور به منورآیدبدین ترتیب به دست می

فناي همه مظاهر در حق تا بر اساس آن، ظهور حق تعالی در همه مظاهر، و ارجاع منور به نور است
ارجح بودن تبیین اخیر رسدبه نظر میاینک با توجه به مجموع آنچه گفته شد،.تعالی را ارایه نماید

.روشن شده باشد

نتیجه.9
ترین آیات الهام بخش حکمی و عرفانی آیۀ شریفۀ االله نورالسموات والارض مثل نوره جمله مهماز

أي ارایه در تبیین صدرِ آیه یعنی االله نورالسموات والارض، دوازده رمفسران . است) 35/نور...(کمشکوه
:و ارجاع برخی از این آراء به یکدیگر حکایت از چهار رأي عمده داردبررسی.اندکرده

.و زمین استهاآسمانخدا منور - 1



)27(امیر شیرزاد 

.و زمین استهاآسمانخدا هادي اهل - 2
.خدا، وجود همۀ وجودها است- 3
.خدا ظهورِ همۀ مظاهر است- 4

که تبیین چهارم از سایر آراء آید فوق به دست میاز بررسی مجموعه مبانی و دلایل هریک از آراء 
.ارجح است

منابع
، تصحیحات و دو مقدمه هنري کربین و جامع الاسرار و منبع الانوار، )1368(آملی، سید حیدر-

.یحیی، چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگیعثمان اسماعیل
.سلامی، قممکتب الاعلام الا، تحقیق عبدالرحمن بدوي، التعلیقات، )تابی(ابن سینا، حسین-
.بیروت،صادردار چاپ سوم،،لسان العرب،)ق1414(محمد بن مکرمابن منظور،-
ار احیاء التراث ، تحقیق سمیر مصطفی رباب، چاپ اول، دابن عربیتفسیر، )ق1422(ابن عربی-

.العربی، بیروت
فکر، تحقیق صدقی مجمد جمیل، دارال،البحرالمحیط فی التفسیر، )ق1420(اندلسی، ابو حیان-

.بیروت
، تحقیق محمد عبدالرحمن المرعشلی، انوار التنزیل و اسرار التاویل، )ق1418(بیضاوي، عبداالله-

.احیاءالتراث العربی، بیروتچاپ اول، دار
، چاپ اول، مکتبه لبنان موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، )1996(تهانوي، محمد علی-

.بیروتناشرون،
8و 7، تصحیح محمد بدرالدین الحلبی، جزء شرح المواقف، )ق1325(محمدجرجانی، علی بن-

.چاپ اول، مطبعه السعاده، مصردر یک مجلد،
، چاپ اول، آستان قدس رضوي، شرح مصطلحات الکلامیه، )ق1415(جمعی از نویسندگان-

.مشهد
.میقات، تهرانچاپ اول، انتشارات،تفسیر اثناعشري، حسین، )1363(حسینی شاه عبدالعظیمی-
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، تصحیح و تعلیق حسن زاده آملی،کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، )ق1407(حلی، حسن-
.الاسلامی، قمموسسه النشر

.، دارالفکر، بیروتتفسیر روح البیان، اسماعیل، )تابی(حقی بروسوي-
.م و نشر آثار امامم، موسسه تنظیچاپ چهار،تفسیر سوره حمد، )1378(، روح االله)امام(خمینی-
، تحقیق یاحقی و ناصح، بنیاد تفسیر روض الجنان و روح الجنان، )ق1408(رازي، ابوالفتوح-

.مشهدپژوهشهاي اسلامی،
ارالعلم، دچاپ اول، ،المفردات فی غریب القرآن، )ق1412(حسین بن محمدراغب اصفهانی، -

.دمشق بیروت
.پ دوم، دار الفکر المعاصر، دمشق، چالمنیرالتفسیر ا، )ق1418(زحیلی، وهبه بن مصطفی-
الکتب العربی، دار، چاپ سوم،ن حقایق غوامض التنزیلالکشاف ع، )ق1422(زمخشري، محمود-

.بیروت
، تحقیق نجفقلی حبیبی،، شرح الاسماء شرح دعاء الجوشن الکبیر)1372(سبزواري، هادي-

.تهرانانتشارات دانشگاه
.، دار العلمشرح المنظومه حکمت، )تابی(سبزواري، هادي-
، تلخیص علی ربانی گلپایگانی، موسسه النشر محاضرات فی الالهیات، )ق1421(سبحانی، جعفر-

.الاسلامی، قم
.اول، مکتبه لبنان ناشرون، بیروت، چاپ موسوعه مصطلحات علم الکلام، )م1998(سمیع دغیم-
یق حسینی ارموي، دفتر نشر داد، ، تحقتفسیر شریف لاهیجی، محمد، )1373(شریف لاهیجی-

.تهران
.، چاپ اول، ناشر مولف، قمالبلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن، )ق1419(، محمد صادقی تهرانی-
، تحقیق محمد خواجوي، چاپ دوم، تفسیر القرآن الکریم، )1366(صدرا، محمد بن ابراهیم-

.ار، قمدانتشارات بی
تحقیق محمد خواجوي، انجمن حکمت و فلسفه، ، الآیاتاسرار ،)1360(صدرا، محمد بن ابراهیم-

.تهران
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.، موسسه النشر الاسلامی، قمالتوحید، )تابی(صدوق، محمد-
ترجمه موسوي همدانی، چاپ پنجم، ، المیزان فی تفسیرالقرآن، )1374(طباطبایی، محمد حسین-

.دفتر انتشارات اسلامی، قم
، چاپ سوم، انتشارات ناصر ی تفسیرالقرآنمجمع البیان ف، )1372(طبرسی، فضل بن حسن-

.خسرو، تهران
، تحقیق احمد حسینی، چاپ سوم، کتابفروشی مجمع البحرین، )1375(فخرالدینطریحی،-

.مرتضوي
.، چاپ اول، دارالمعرفه، بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآن، )ق1412(طبري، ابو جعفر-
.پ شده در رسائل الغزالی، چاپ اول، دارالفکر، بیروت، چامشکاه الانوار، )ق1416(حامدغزالی، ابو-
.، چاپ سوم، دار الاحیاءالتراث العربی،بیروتمفاتیح الغیب، )ق1420(فخر رازي، محمد-
.تهران، چاپ یازدهم، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تفسیر نور، )1383(قرائتی، محسن-
.الاسلامیه، تهران، دارالکتبقاموس قرآن، )1367(قرشی، سید علی اکبر-
.چاپ سوم، بنیاد بعثت، تهران،تفسیر احسن الحدیث، )1377(قرشی، سید علی اکبر-
.، چاپ اول، انتشارات ناصرخسرو، تهران، الجامع لاحکام القرآن)1364(قرطبی، محمد-
، چاپ اول، انتشارات وزارت ارشاد و بحرالغرائبکنزالدقائقتفسیر، )1368(مشهدي، محمدقمی-

.تهرانسلامی،ا
، چاپ دوم، موسسه تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، )ق1408(گنابادي، سلطان محمد-

.الاعلمی للمطبوعات، بیروت
، تصحیح صادق لاریجانی آملی، انتشارات الزهراء، ، سرمایه ایمان)1362(لاهیجی، عبدالرزاق-

.تهران
.بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،الکریمالتحقیق فی کلمات القرآن، )1360(مصطفوي، حسن-
، چاپ اول، انتشارات درسهاي الهیات شفا در مجموعه آثارجلد هشتم، )1376(مطهري، مرتضی-

.صدرا، تهران
.چاپ اول، دارالکتب الاسلامیه، تهران، تفسیر نمونه، )1374(مکارم، ناصر-
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حقیق علی اصغر حکمت، چاپ پنجم، ، تکشف الاسرار و عده الابرار،)1371(میبدي، رشیدالدین-
.انتشارات امیرکبیر، تهران

.پ اول، انتشارات اسلامیه، تهران، چاتفسیر آسان، )ق1398(نجفی خمینی، محمد جواد-
، تحقیق زکریا عمیرات، چاپ تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، )ق1416(نیشابوري، حسن-

.دارالکتب العلمیه، بیروتاول،
.، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی2جامع التفاسیرنرم افزار-
.، مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامینرم افزار کلام-


